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  گرا  ها تا برنامه كمينه ها و پارامتر تحول سازوكار صورت منطقي از نظريه اصل

  چكيده

، -3كمينـه گـرا      وبرنامه 2 و پارامترها  ها  اصل  نظريه ـ� متاخر چامسكي    نظريهدو   در   1صورت منطقي 
 5 سطح با الگوگيري از منطق محمولات      اين. شود  مي  گفته 4سطحي از دستور است كه به آن نحو پنهان        

صـورت منطقـي بـرخلاف منطـق     . عناي منطقي اسـت مي نحوي در سطح هاي  ساخت6عهده دار تعبير 
يـن دليـل بـه آن صـورت منطقـي      نحوي استهاي  و قاعده ها  محمولات مبتني بر اصل     گفتـه   و به هم

 ما بخش كامل معنايي نيست ا؛دپرداز  مي ،7برحسب دامنه صورت منطقي هر چند به تعبير سازه        . شود مي
اـ يكـي از           مي معنايي تعيين  و معناي نهايي جمله با توجه به عوامل چندگانه         شود كه صورت منطقي تنه

كمينـه    و برنامه  ها   و پارامتر  ها  اصل صورت منطقي داراي دو روش متفاوت تعبيري در نظريه        . ستها  آن
خش جداگانه، چنين نتيجه گيري كرده اسـت كـه        اين مقاله با بررسي اين موضوع در دو زير ب          .ستگرا
اـي  ساخت توانايي تعبير همه ـارتقاء    قاعده ـ و پارامترهاها اصل اصلي در نظريه قاعده  داراي سـور را  ه
 كمتري هم   هاي  تواند تعبير كند از روش      مي هايي را  كمينه گرا علاوه بر اينكه چنين سازه       اما برنامه . ندارد
  . تر استنخست، كارآمد راين نسبت به نظريهبناب ؛كند  مياستفاده

   .، نحو پنهان8 صورت منطقي، دامنه، سازه فرماني:ها كليدواژه

                                                 
١- Logical form  
٢- Principle and parameters theory  
٣- Minimalist program  
٤- Covert syntax 
٥- Predicate logic  
٦- Interpretation 
٧- Scope 
٨- C- command  
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    مقدمه-1

، )1980، الـف  1977،  1975، ب   1973( 1معيـار گـسترده اصـلاح شـده       چامسكي در نظريه     

نـوع قاعـده    او دراين نظريه، دو     . كند  مي  استفاده " صورت منطقي    " از اصطلاح براي اولين بار،    

، كه سـيطره سـورها و ماننـد آن          "نوع اول     خوانش هاي   قاعده " :گيرد  مي خوانش معنا را مسلم   

از آنجايي كـه اطلاعـات منطقـي، معنـاي كامـل            . حاصل اين سطح، صورت منطقي است     . است

، كـه  " دوم خـوانش نـوع   هاي  قاعده" اطلاعات اين قاعده، درونداد      ؛دست نمي دهد  ه  جمله را ب  

 "آيـد   كامل جمله به دست مي     شود و معناي    مي  واقع ، ذهن است  هاي  ط با ديگر توانايي   ادر ارتب 

نظريه معيارگسترده اصلاح شـده، خـود        1970در اواخر دهه    . )105-104: ب1975چامسكي،  (

  كـاملا بـرآوده  ؛رفـت   مـي را كه از آن انتظاراي   ساخت بار تعبيري  -ر به ويژه اينكه  . اصلاح شد 

 دسـتوري در  هـاي  شـرط  – هـا   و پـارامتر هـا   اصل- بعدي  كه در نظريه   چنين شد  .نمي ساخت 

  . ظاهر شدند" صورت منطقي "  نامه سطح جديدي ب

 نظريه  دراي     اصطلاحِ ويژه  " صورت منطقي    "در دو شكلِ ياد شده نظريه زايشي چامسكي         

لـي ايـن   نتيجه عم. با اين كار يك مفهوم خاص، جاي مفهوم عام را گرفته است          . دستوري است 

 : كـه ناشـي از الـزام روش شـناختي اسـت        ؛كار، محدوديت بخش معنايي در نظريه زايـا اسـت         

.  زباني است  هاي  ساخت كه عهده دار تعبير     است " دستور "از  اي    صورت منطقي بخش و دنباله    

هـايِ    اعم از تعبير است و دنباله است؛ چون در پـي ِِ تعيـينِ ويژگـي                  چون دستور  ؛بخش است 

 3 سـاخت ـو ر  2 ساخت–ژ  اينكه خود، بر چامسكي .آيد  ميدسته  نحوي، بهايِ سازه صوريِ

 و  36،  29:  الـف  1986چامـسكي،    ( تاكيد دارد  ؛و صورت منطقي، همگي سطحي نحوي هستند      

  .  بخش نحو مبتني استهاي  و قاعدهها بر اصل،  اين صورت.)38

                                                 
١- Revised extended standard theory 
٢- D-structure 
٣- S-structure 
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 هـا   شود كه نخـستين آن      مي در اين دو نظريه چهار ويژگي عمده براي صورت منطقي فرض          
كمينـه گـرا مـشترك     و پارامترها، و سه ديگر بين اين نظريـه و برنامـه             ها  منحصر به نظريه اصل   

  : است
  .آيد  ميدسته  ساخت با جابجايي آلفا ب- اين سطح از ر-الف
  .همه اطلاعات دستوري مربوط به تعبير معنايي وجود دارد در اين سطح - ب
  .كند  ميفراهم منطقي مناسبي براي نظام تعبير اين سطح دستوري، نحو -پ
 بـه همـان     ؛داراي ابهام باشد  اي    جمله  اگر :كند  مي  ابهام زدايي  ها   صورت منطقي ازجمله   -ت

  .)7: 1995همگن، ( منطقي متفاوتي خواهد داشتاي  تعداد ساخت سازه
و طـرح    )1986ب  ( 1 و پارامترها و متعاقب آن، با چاپ كتـاب موانـع           ها  با ارائه نظريه اصل   

در  2  مـي  با ايـن حـال سـازوكار آن را،        .يابد  مي برنامه كمينه گرا، صورت منطقي شكل منسجمي      
كه بطور عمده با الگو گيري از منطـق           شرح داده بود   )1977 (3دستور تسوير  دكتري خود  رساله

 اين قاعـده بـر عنـصرهاي نيازمنـد كـسب دامنـه عمـل              .  استوار بود  4ارتقاء محمولات، بر قائده  
 و  هـا   اصـل  با اينكه صـورت منطقـي در نظريـه        . داد  مي ابتداي جمله انتقال    را به  ها  كرد و آن   مي

 امـا سـازوكار آن در آن دو يكـسان           ؛پارامترها و برنامه كمينه گرا، سطحي از تحليل زباني است         
سـت   و پارامترها  هـا   اصـل  كمينه گـرا اسـتمرار مـستقيم نظريـه         چون برنامه با اين حال،    . نيست

بـه   كمينـه گـرا    صـورت منطقـي در برنامـه    هـاي   هنـوز بـسياري از تحليـل       ؛)1383يرمقدم،  دب(
  . ها وابسته استها و پارامتر اصل  نظريههاي مفهوم

   و پارامترهاها اصل  صورت منطقي در نظريه-2

 و در صـورت   نحوي، جابجايي آشـكار  هاي  تدر صور 5در اين نظريه، كاربرد جابجايي آلفا       
 كارگيري گشتار آلفا در سطح منطقي نمود آوايي        هكه ب  به اين معنا  . است پنهانجابجايي   ،منطقي

                                                 
١- Barriers 
٢- May  
٣- The grammar of quantification  
٤- Raising 
٥- α movement  
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 و بـراي تعبيـر   هـا  سطحي از دستور است كه تنها به رمزگشايي سازه        زيرا صورت منطقي  . ندارد
 كـه آن عنـصر      ؛در اين سطح، حضور هر عنصر زباني به اين معنـا اسـت            . اختصاص يافته است  
صـورت منطقـي دنبالـه       . سـاخت اسـت    -از ر  ت منطقي انتزاعي تر   صور. نيازمند به تعبير است   

 است و نه    ها  صورت منطقي، تنها ناظر به روابط زنجيري بين سازه        . ضروري بخش نحوي است   
در اينجا ساختارِ يك سازه، با اصـل فرافكنـي، اصـل فرافكنـي              . اطلاعات معنايي خارج از سازه    

 ؛ بـه دسـت آيـد      هـا   كـه بـا ايـن اصـل       اي    سازه. گردد  مي ، و نقش تتاي ِ محمول تعيين      1گسترده
 .)38 و 36، 29: الف1986چامسكي، ( را براي تعبير داردها ضروري ترين عنصر

بنـابراين  . آيد  مي  ساخت بدست  -گشتار جابجايي آلفا، از ر     در اين نظريه، صورت منطقي با     
صلي كه در   است، ا )  ECP( 2زيرا تابع اصل مقوله تهي     ؛صورت منطقي، يك سطح نحوي است     

، در صـورت منطقـي   " رد " به همين علـت   . )487: 1998هگمن،   (كند  مي  ساخت نيز عمل   -ر
ناشي   داراي رد، در سطح صورت منطقي،      هاي  بنابراين نادستوري بودن ساخت   . بار تعبيري دارد  

صورت منطقـي در ايـن تعبيـر، محـل كـاربرد       . قابل تعبيرنيستها  از اين امر است كه رد در آن       
بازگشت عنـصرهاي نحـوي بـه        - 3بازسازي  نيز و پرسش واژه   ارتقاء سور و ارتقاء    هاي  قاعده

. اسـت  -) 4 مرجع دار  هاي   ويژگي حذف سازه   ي با هاي  مانند سازه (جايگاه مفروض آغازين خود     
 5در اين سطح، جايگاه سور و پرسش واژه در آغاز جمله و به ترتيب در جايگاه مـشخص گـر                    

  : جمله با اين وصف دو. است)  CP (7مشخص گر گروه متممي اهوجايگ) IP (6گروه صرفي
   علي رفت )1
   .دانشجويان رفتند  همه)2

   :باشند  ميداراي دو نمايش در صورت منطقي هستند؛ كه با ساخت منطق محمولات يكسان
  

                                                 
١- Extended projection principle  
٢- Empty category principle  
٣- Reconstruction 
٤- Antecedent contained deletion  
٥ Specifier 
٦-Inflection Phrase  
٧- Complementizer Phrase  
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1.a) [ Left (Ali) ] 

2.a) [ ∀ X: X S → (L(X))]  

را نشان دهد؛ و فرض بر اين اسـت    جمله دوم بودن در اينجا صورت منطقي بايد پيچيده تر      
شود كه    مي درجمله دوم نشان داده شده و گفته      اي     رد، چنين پيچيدگي   كه با ارتقاء سور و نشانِ     

شـود؛ درسـتي      مـي مقايسه اين صورت منطقي با ساختاري كه درمنطق جديد به آن نـسبت داده   
  .)6: 1995هورنستين،  (1كند  مياثبات اين ساخت را

  .شـود   مـي  و متغيرها تمايز گـزارده ها صورت منطقي، مانند منطق صوري بين ثابت   سطح  در  
مـسير وابـستگي بـين سـورها و پرسـش           . است به دليل مسئله ارجاع    - علاوه بر دامنه     - و اين 
 . 3  و برخـي دامنـه كوتـاه   ؛دارنـد  2دامنـه بلنـد  يعني بعضي  .كند  مي را تعيينها ، دامنه آنها واژه

توانند بر ساير عنـصرها در درون         مي و به همين علت   .  را در دامنه خود دارند     4 اي سورها حوزه 
 هـستند و در     5از ايـن لحـاظ سـور و پرسـش واژه، عملگـر            . اين قلمرو، تاثير معنايي بگذارنـد     

جايگاه دامنه اولـين عنـصر       در منطق صوري  . كند  مي  را اشغال  6يگاه دامنه جا منطقي   هاي  نمايش
ايـن  . عنصر سمت چپ خواهد بـود  سب قراردادهاي مبتني برخط، نخستين حوزه است كه برح   

 هـاي    درصورت منطقيِ نظريه نيز ملحوظ است، منتها چـون ايـن صـورت تـابع اصـل                 ها  مفهوم
  .  حاصل نيز به ناچار نحوي خواهد بودهاي  سازه؛نحوي است

 ـ        ها   و مفهوم  ها  البته از بين اين اصل     ه بـه علـت بـار    ، در سطح صـورت منطقـي، مفهـوم دامن
شود كه     مي در حاليكه در منطق صوري، دامنه، اين گونه تعريف        . اهميت كانوني دارد   تعبيري آن 

، 7 دامنه هر مورد از يك سور در يـك زنجيـره درسـت سـاخت، يـا در يـك تـابع جملـه اي                         "
 "است كه اين مورد در آن قرار گرفته اسـت      اي    كوتاهترين زنجيره درست ساخت يا تابع جمله      

 شناختي، تعريف دامنه مبتني بر سازه فرمـاني اسـت           -زبان در اين نظريه  . )249 :1383موحد،  (
                                                 

. در همين زير بخش نشان داده خواهد شدها  صورت منطقي اين نوع جمله-1   

٢- Wide scope 
٣- Narrow scope 
٤- Domain 
٥- Operator 
٦- Scope position 
٧- Sentential function 
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به تعريف تسلط، اين اصـطلاح تركيبـي         با افزودن مفهوم سازه   .  نحوي است  "كه مفهومي صرفا  
در اين حالت، در واژگانِ نحـو، سـازه    .بكار رفت  ها  تحليل روابط ساختي بين سازه     جديد، براي 
  : راي دو تعريف متمايز خواهد بودفرماني، دا
 α  كـه بـر    γ و هـر     ؛ مشرف نباشـد   β بر   αسازه فرماني دارد، اگر و فقط اگر،         βبر  α -الف  

  .)8: ب1986چامسكي، (  نيز مشرف باشدβمشرف است بر 
 مـشرف    Aبـر    B مشرف نباشـد و      B بر   A سازه فرماني دارد اگر و فقط اگر         B بر   A -ب  

: 1981راينهـارت،   (. نيـز مـشرف باشـد      Bبر   A شاخه شده مشرف بر      نباشد و اولين گره شاخه    
635- 605(   

 γدر حاليكه در تعريف اول      . )137: 1998هگمن،   (است 1تعريف دوم، سازه فرماني محض    
″فرافكني بيشينه  ″توان برابر با    ميرا

با  سازه فرماني؛ دارد "بيشينه  تسلط "βبر  α  دانست كه2
. )132 – 138 :همان( را از غير آن تميز دهد      3  افزوده ″ داراي   هاي  سازهتعريف دوم نمي تواند     

 چـون  -آيـد     مينيز بر اين نوع جملات كه از عهده تحليل تعريف اول رادر اين مقاله بنابراين،  
γ = Maximal projection )در تحليل صورت منطقـي مـورد اسـتفاده قـرار      - )فرافكني بيشينه

                                                                                                                                                                                        .خواهيم داد
  سـاخت بدسـت  -گـشتار آلفـا از ژ   با  ساخت است كه خود  -پس صورت منطقي حاصل ر    

 عملگـر، حـوزه    ارتقاء استوار است كـه بـر مبنـاي دامنـه           ار اين صورت بر قائده    سازوك. آيد مي
 هـاي   پيش از ورود به بحث بعد، و توصيف نمايش         اكنون. تعبيري خود را در سازه فرماني دارد      

توان بـه     مي صورت منطقي را   :اشاره به يك نكته روش شناختي ضروري است        صورت منطقي، 
  :معنايي و ديگري صوري وهيكي به شي: دو گونه تعريف كرد

 هـاي  اگرگفته شود، صورت منطقي، سطحي ازنمايش زبـاني اسـت كـه درآن همـه سـاخت                
از نظـر   .  تعريفي مفهومي به دست داده شده است       ؛دستوريِ معتبر براي تعبير وجود داشته باشد      

 بـه دسـت    ساخت-از ر   است كه با كاربرد گشتار آلفا      ″ جمله نمايي    ″صوري، صورت منطقي،    
                                                 
١- Strict C- command  
٢- Maximal projection  
٣- Adjunct 
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 تعبيـر اسـت     هاي   محل اعمال قاعده   ؛موازي با صورت آوايي است     و ضمن اينكه شاخه   . آيد يم
اطلاعـات سـاختاري كـه       بـرخلاف تعريـف مفهـومي، بـه        اين تعريف، . )4: 1995هورنستين،  (

  .بسيارحساس است؛ درجمله نما توزيع داده شده است
ي هـاي   ت و تابع اصـل    دو مشخصه اصلي صورت منطقي اين است كه داراي نظام آوايي نيس           

در اين نظريه، تنها قواعد     . )492: 1998هگمن،  ( حاكم است    ها  است كه بر نمايش نحوي جمله     
، صـورت  هـا  به همين دليل در بسياري از سازه  . كنند  مي نحوي، صورت منطقي را صورت بندي     

 ازاين يكساني، البته فراگير نيـست و در برخـي            .با صورت نحوي يكسان است     منطقيِ حاصل، 
زيـرا در   . اسـت  هـا   هدف از طرح صورت منطقي، تبيين همين تفاوت        .نمي شود   ديده ها  ساخت

ها براي تحويل     ساختي آن  -كه تحليل ر   ي وجود دارند  هاي   نحوي، سازه  هاي  شكل گيري زنجيره  
. براي نمونه يك زنجيره ممكن است داراي پِرسش واژه باشد          .به بخش معنايي كفايت نمي كند     

 را اشغال [ Spec , Cp]ست كه پرسش واژه جايگاه مشخص گرِ گروه متمم ساز فرض بر اين ا
حال اگر سازه با چنـين عنـصري سـاخته          . آن تمام سازه خواهد بود     كند، و با اين كار، دامنه      مي

  براي كسب دامنـه وتعبيـر پرسـش واژه         ؛شود كه در جايگاه مفروض خود استقرار نداشته باشد        
 تعبيـري  هـاي  اين ساخت تازه كـه امكـان  . الزامي است ساختي تازهجابجايي و به دست آوردن   

  : جمله. همان صورت منطقي است نظريه است
     من كدام كتاب را گفتم بخري ؟)3

 و پارامترها، پرسش واژه، مانند سـور اسـت          ها  اصل در نظريه . پرسش واژه است  دربرگيرنده  
مـي  1مقيـد /  اسـت كـه متغيـري را پابنـد           يعني عملگري كه براي تعبير نياز به كسب دامنه دارد         

و  .پرسش واژه، جايگاه مورد نظر را اشغال نكـرده اسـت           ،)3(آشكار است در جمله نمونه      .كند
زيـرا دامنـه پرسـش واژه،       : به همين دليل دامنه لازم را هم براي تعبير به دسـت نيـاورده اسـت               

 ـ و اين سازه همان . داردسازه فرماني    كه برآن    ؛استاي    سازه  سـاخت جملـه   -امـا ر . د اسـت بن
   .نيستاي  چنين دامنه نمونه بالا نشان دهنده

                                                 
١- Bound 
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در .  الزامـي اسـت    ها  ي فرض وجود جابجايي بين ساخت     هاي  براي تعبيرِ مناسبِ چنين جمله    
 - سـاخت و ر -نقش تتـا و نظريـه حالـت، جابجـايي، در ژ       با توجه به اعمال    ،)3(جمله نمونه   

 ؛نيـاز اسـت    - صورت منطقي  –ين يك سطح ميانجي ديگر      بنابرا. انجام نخواهد گرفت   ساخت،
 در سطح نحـو پنهـان      در اين حالت، جابجايي   .  ساخت و بخش معنايي، باشد     -كه واسطه بين ر   

و سازه با استقرار درجايگاه مشخص گرِ گروه مـتمم سـاز ،            .گيرد  مي انجام - صورت منطقي    –
   :1بالاچنين خواهد بود نطقي جمله نمونهبنابراين صورت م. آورد  ميدامنه مورد نظر را به دست

  بخري؟] Spec xi CP]  [IP xi[من گفتم ] IP[ را iكدام كتاب  [ Spec , CP ] )الف.3
رد، نيز تحت حاكميت مناسـب      و  .را به دست آورده است     اينجا جمله تعبير درست خود     در

   .زيرا تحت حاكميت فعل قرار دارد. است2
 سـاخت  -در ر [ Spec , CP ]، جابجـايي پرسـش واژه بـه    هـا   و پارامترها اصل  طبق نظريه
در ..شود  مي  ياد ها  بين زبان  )پارامتر(از اين پديده به عنوان عامل تفاوت ساختي         . همگاني نيست 
 سـاخت انجـام     - جابجاييِ پرسـش واژه، در ر      – مانند چيني و ژاپني      -آسيايي   هاي  برخي زبان 
  سـاخت انجـام  -ايـن جابجـايي بـه ضـرورت در ر       امـا در زبـاني چـون انگليـسي،          . نمي شود 

 " ممكـن اسـت   " سـاخت،  -پرسـش واژه در ر : ودر زبان فارسي، وضع بينابين اسـت      .گيرد مي
  :جابجا شود

  خواند ؟   مي علي كدام كتاب را)4
  خواند ؟   مي كدام كتاب را علي)5

ارد در   پرسش واژه در جايگاه مشخص گر گـروه مـتمم سـاز قـرار نـد                )4( نمونه در جمله 
امـا همـين واژه در   . در زبان فارسـي اسـت   ساخت دستوري -از ر اي    حاليكه اين ساخت، نمونه   

سـاخت روي داده  - به جايگاه مشخص گر ارتقاء يافته است و باز اين امر در ر      )5(جمله نمونه   
 ، در قبال  ها  اما به يك نكته بايد نوجه داشت كه هر چند زبان فارسي، نسبت به ساير زبان               . است

                                                 
  . برند را در سطح صورت منطقي بكار مي  x ساخت نماد – نشان دادن جابجايي و تمايز آن از ر يبرا -1

 
٢- Proper government 



  79             ...ها ها و پارامتر تحول سازوكار صورت منطقي از نظريه اصل                ، شمارة دومسومسال  

به پيـروي از قائـده    يهاي جابچايي در چنين ساخت  اما؛جايگاه پرسش واژه، انعطاف بسيار دارد   
 بنابراين با توجه به اين ويژگيِ زبان فارسي، جمله نمونه          ارتقاء، به سوي آغاز جمله خواهد بود      

در جايگـاه   زيـرا پرسـش واژه    . ساختي است كه برابر بـا صـورت منطقـي خواهـد بـود             - ر )5(
خـود   و دامنه  .استقرار دارد و نيازي به هيچ جابجايي اضافه نيست         ر گروه متمم ساز   مشخص گ 

  را هم بدست آورده است 
در . ، بنا به نظريه، براي كسب دامنه بايد به صورت منطقي تحويل گـردد         )4( اما جمله نمونه  

اينجا، تشكيل صـورت منطقـي مـستلزم جابجـايي اسـت و هـر جابجـايي طبـق نظريـه، تـابع                       
سـاخت در جايگـاه گـروه    -چـون پرسـش واژه در ژ      .  حاكم بر جابجايي اسـت     هاي  وديتمحد

 تنها به ضـرورت تعبيـر و بـراي          ؛بر آن استوار است    اسمي استقرار دارد و حاكميت گروه فعلي      
  : دهد  ميپرسش واژه اين جابجايي را در يك مرحله انجام. كسب دامنه ناچار از جابجايي است

] گـر علـي   مـشخص [گروه صـرفي  [ ]  راiگر كدام كتاب  مشخص] ز گروه  متمم سا   [الف  . 4
  ؟]]]خواند فعل  مي[  ] xiگره  اسمي [گروه  فعلي [

مشخص گر گروه متمم سـاز       پرسش واژه، از درون گروه فعلي به جايگاه        در اين جابجايي،  
 جـواري  تـابع شـرط هم     ؛در اينجا، چون انتقال در يك مرحله انجام گرفته اسـت          . يابد  مي ارتقاء

در ايـن سـطح، پرسـش واژه جابجـا          . بوده و در سطح صورت منطقي هم دستوري خواهد بود         
و . شده، حالت خود را از گروه فعلي كسب كرده، و به جايگاه بدون حالت منتقـل شـده اسـت            

  .  به همراه پرسش واژه است"  را" دليل اين هم، انتقال نشانه
، كـه ايـن    هـا   در برخـي از زبـان     . گوينـد  مـي  به جابجايي پرسش واژه، ارتقـاء پرسـش واژه        

. شـود    ميمنجر  حركت پرسش واژه، به جابجايي تهي؛دهند  مي ساخت انجام-جابجايي را در ر   
 بنابراين، اگـر   .)48-54: ب1986چامسكي،  ( انگليسي داراي اين ويژگي است     براي نمونه، زبان  

  :جمله
6) Did Ali see who ?  

  : اخت آن س– آنگاه ژ ؛را دشته باشيم
6.a) [IP did Ali see who ] ? 
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  :شود  مي ساخت تبديل-به ر با جابجايي
6.b) [CP who i [IP did Ali see t i ]] ?  

 , Spec ]گيرد و پرسش واژه با ارتقاء به    ميو سپس با جابجايي تهي صورت منطقي شكل

CP ] يعني.يابد   ميلازم دست به دامنه :  
6.c) [CP [ Spec who i ] [IP did Ali see X i ]]? 

   پرسش واژه تحت حاكميت مناسـب فعـل اسـت و در جابجـايي آن هـم         در اين نمايش رد 
  . اصل همجواري رعايت شده و جمله در سطح صورت منطقي هم دستوري و تعبيرپذير است

  :  همينطور اگر اين جمله را از زبان فارسي در نظر بگيريم 
  ؟   كي علي خواهد آمد)7

 ؛سـاخت را هـم دارد     -ه به اينكه در زبان فارسي، پرسش واژه قابليت جابجـايي در ر            با توج 
  :حركت پرسش واژه به جابجايي تهي منجر خواهد شد

] گروه قيدي كي  [گروه فعلي   ] [مشخص گر علي  [گروه  صرفي    [[گروه متمم ساز    [ ) الف. 7
  ؟ ] ]]]فعل خواهد آمد[

گروه فعلـي  ] [مشخص گر علي[روه صرفي  گ []iمشخص گر كي  [[گروه متمم ساز    [ ) ب. 7
  ؟ ] ]]]فعل خواهد آمد] [tiگروه قيدي [

گـروه فعلـي    ] [مشخص گر علي  [گروه صرفي    []iمشخص گر كي  [گروه متمم ساز    [ ) ج. 7
  ؟ ] ]]]فعل خواهد آمد] [xiگروه قيدي [

سـاخت و صـورت منطقـي       - به ترتيب ر   )ج.7( و   )ب.7(ساخت  - ژ )الف.7(بالا،   در نمونه 
از جابجايي تهي در سطح صورت منطقي در زبان         اي     نمونه )ج.7(و   باشند  مي ند كه يكسان  هست

  . فارسي است
  .آيد   مي جابجايي تهي، به دستهاي  ساخت، نمونه- بنابراين، با قياس صورت منطقي با ر

 نيـز بـه وجـود صـورت منطقـي      ؛ي كه داراي سـور هـستند  هاي   غير از پرسش واژه، ساخت    
ايـن  .  نيز، براي تعبير، به دامنه عناصر يادشده، متكـي هـستند  ها زيرا اين نوع ساخت .وابسته اند
 و فرض بر اين اسـت كـه ايـن    . در واقع رفتار مشتركي همچون يك متغبير را دارندها نوع سازه 
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 ِ داراي دامنه، بطور كاملا دستوري، دامنه خود را در جملـه نمـاي ِ صـورت منطقـي                    هاي  عنصر
 در ايـن    ؛آورد  مـي  سور با گشتار آلفـا، دامنـه خـود را بدسـت            و اگر بپذيريم كه   . دهند  مي نشان

 حـاكم   هـاي   محدوديت  اين جابجايي، تابع   ؛ عقلايي است كه انتظار داشته باشيم      "صورت كاملا 
 1 تابع شرط همجـواري  براي نمونه بايد انتظار داشت كه جابجايي . بر عمليات نحوِ آشكار باشد    

ضمن اينكه جمله نمـاي ِ منطقـي حاصـل،          . ي، تابع اصل مقوله تهي باشد     جابجاي رد پس از   ، و 
  . نيز نشان خواهد داد تركيبي و معنايي ِ جمله را ساختار

 لـزوم  هـاي  و يكي از دليـل . ِ زباني استهاي  هويت صورت منطقي منوط به جابجايي عنصر      
نكته اساسـي   . ت اسمي اس  هاي  فرض صورت منطقي، نحوه عمل سور در تقابل با كاركرد گروه          

       اسـت اكنـون اگـر اعمـال       هـا   برخي سـازه   در اين فرض، ضرورت جابجايي براي تغيير جايگاه 
توان صورت بنـدي    مي؛ اضافه كنيمها نحوي و تمايز بين ثابت و متغير را نيز به يكسانيِ ساخت       

  : جمله نمونه ي.)196 و 18: ب1986چامسكي، (صورت منطقي در نظريه را نشان داد
  . حسن را ديد علي)8

   .داراي دو عبارت ارجاعيِ علي وحسن است
 نحـوي   هـاي    ساخت قاعده  -ر زيرا در .  ساخت آن است   -منطقيِ اين سازه، مانند ر    صورت  

 و بـه همـين   ؛ عمل كرده و زنجيره كامل نحوي به صورت منطقي تحويل شده اسـت             ها  بر سازه 
 معنـايي بـه دو سرشناسـه        هاي  ت، نقش  ساخ -زيرا در ژ  .دليل براي تعبير نياز به جابجايي ندارد      

 اسمي رعايـت شـده      هاي  و نظريه حالت، صافي حالت و مرئي بودنِ گروه        . فعل داده شده است   
 ساخت تحقق پيدا كرده و صورت منطقي، با توجـه  -بنابراين همه عنصرهاي نحوي در ژ . است

بنـابراين علـت    .فرسـتد   مي  ساخت را بدون تغيير به بخش معنايي       -به تكميل عمليات نحوي، ر    
 وعـدم جابجـايي در      هـا   وجود ثابـت  ) 8( ساخت و صورت منطقي در جمله نمونه         -يكساني ر 
  .سازه است
           كه داراي گروه اسمي سور دار )9(جمله نمونه  در سطح صورت منطقي، تحققاما 

  :است

                                                 
١- Subjacency condition  
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  .  علي كسي را ديد)9
 براي كسب دامنه، بـه عنـوان يـك          با اين قاعده، سور   . تنها با قاعده ارتقاء سور ممكن است      

 جملـه    سـاخت  –ژ   .غيرسرشناسـه اسـت     كه جايگـاه   ؛سازد  مي افزوده يك شاخه گروه صرفي    
، با فرض كوپ من و اسپورتيش، مبني بر استقرار فاعل در جايگاه مشخص گر گروه                )9( نمونه
  : چنين است)212: 1991كوپمن و اسپرتيچ، (فعلي
  ]]].ا ديد علي كسي ر CP  ]IP ] VP )الف.9

و در واقع گروه فعلي هر آنچه را كه يك بنـد  . در درون گروه فعلي قرار دارد " علي "در اين نمايش، 
اـه                  – در ر    علي.  دارد ؛ بايد داشته باشد   "ضرورتا اـء گـروه اسـمي، بـه جايگ اـ و ارتق اـ گـشتار آلف   ساخت ب
  :ندك  مي صرفي لازم را كسبهاي و ويژگي. رود   مي گرِ گروه صرفي-مشخص
  ]]]. كسي را ديد  i ]VP i tعلي  CP ]IP [)ب.9

براي بدست آوردن دامنه سور، دو سطح قبل از صورت منطقي را بايد داشت؛ كه بـه شـكلِ        
اكنون براي تعبير سازه و كسب دامنـه، بـا ارتقـاء سـور،              .  نشان داده شده اند    )ب.9(  و )الف.9(

  : آيد   مي به دست صورت منطقي
  ]]]. ديد i  ]VP xi xjعلي j ] IPرا كسي  CP ]IP [)پ.9

در اين نمايش، سور به جايگاه غير نقش تتا، ارتقا يافته و اين بدان معنا است كه در جايگـاه      
 همـراه بـا سـور    ″ را ″ كه نـشانه آن ، انتقـال   ؛كسب كرده است لازم را ″ حالت   ″ اصلي خود، 

 ″  زيـرا .  حاكميت مرجع نيـست رد آن تحت. سور دامنه خود را تحت سازه فرماني دارد     . است
تحـت   x jامـا رد  . شـود    مي نزديك ترين حاكم ِ بالقوه، مانع حاكميت مرجع بر رد خود″علي 

 در مـورد آن  2 و نشانه گـذاري واژگـاني  1بنابراين نشانه گذاري گاما. حاكميت گروه فعلي است  
   .است  +γمنطقي،  انجام شده، و از اين رو در سطحِ

و . شـود    مـي باعث تمـايز آنهـا   ها  مشترك و تنها پارامتر  ها  ، دستورها در اصل   برابر اين نظريه  
در زبان انگليسي، سوي اعطـاي نقـش و         . ، سوي اعطاي حالت نحوي است     ها  يكي از اين عامل   

                                                 
١- Gamma marking  
٢- L – marking  
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 اما با توجه به ترتيب واژگاني در زبان فارسي، اين سوي، پـيش از    . حالت، پس از محمول است    
  :را به اين شكل بخوانيم) 9(حتي اگرجمله نمونه پس . گروه فعلي خواهد بود

  .  علي ديد، كسي را)10
 ساخت با جابجايي گروه اسمي به انتهاي جمله بـه دسـت آمـده               -مي توان معتقد بود كه ر     

با . است و گروه جابجا شده، قبل از حركت، نقش تتا و حالت خود را از فعل كسب كرده است              
محمول به هـر دو سـوي خـود اعطـاء            داد كه در زبان فارسي    توان نشان     مي اين تحليلِ نحوي،  
 هـا   ساختي و بر اساس فرافكنـيِ فعـل، نقـش بـه سرشناسـه     -بلكه در جايگاه ژ؛  نقش نمي كند  

بنابراين دستوري بودن اين ساخت هم با       . گيرد  مي   و جابجايي پس از آن انجام     . شود  مي اعطاء
 2بـر موضـعي    كـه هـر دو     "1نـسبي    گرايي -كمينه "قابل بيان است؛ و هم با        " موانع   "الگوي  

  .اما حاكميت با الگوي دوم تعريف دقيق تري دارد. بودن روابط نحوي استوار هستند
از نظر چامسكي، هيچ عنصر زباني به خودي خود مـانع نيـست، بلكـه جايگـاه هـر سـازه،                     

  را معرفـي   "  مقوله مانع  "چامسكي براي نمايش اين تفاوت،      . ممكن است مانع محسوب گردد    
 + γ همـان اعطـاي نقـش تتـا و         كـه . اسـتوار اسـت     كه بر مفهوم نشانه گذاري واژگاني      ؛كند مي
  ، زيـرا هـر    .شـود   مـي   تفاوت قايـل   " مانع   " و " مقوله مانع    "در وهله بعد، چامسكي بين      .است

چامـسكي   . نيـست  " مانع   "گروه صرفي مقوله مانع است، اما       :  مانع نيست  "ضرورتا مقوله مانع 
، مقولـه   γ اگـر و فقـط اگـر         ؛ است βمانع   γ: كند   مي اين تعريف را از مانع     براي دقت در بحث،   

  .)14: ب1986چامسكي،  (γ ≠ IPو ؛ باشدβمانعِ
شـرط  (با توجه به اينكه تعريف چامسكي در تحليل ردهـا و محـدوديت جابجـايي هـسته                  

دقيق تـري از   له مانع، تعريفمقو  رتيزي با تعيين ماهيت؛گردد  مي دچار مشكل)جابجايي هسته 
، حاكميت ازمقوله   X:به اين شرح  .  كه به كمينه گرايي نسبي معروف است       ؛دهد  مي  مانع بدست 

X بر   راY كند، فقط در صورتي كه چنان         مي اعمالZ     وجود نداشته باشد كـه :i( Z     يـك حـاكم

                                                 
١- Relativized minimality 
٢- Local  
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 در حاليكه اين تـسلط را  ؛ سازه فرماني داشته باشد Y بر   ii( Zو  .  باشد Y، برايِ   Xبالقوه از نوع    
  . )7:  الف1990ريزي، ( ندارد Xبر 

است كـه نزديكتـرين فاصـله را بـا رد     اي   حاكم بالقوه  علي )9(با اين وصف درجمله نمونه      
 و ؛اما رد، تحت حاكميت مناسـبِ فعـل اسـت    . گردد  مي و از اين رو مانع حاكميت مرجع      . دارد

و جملـه از ايـن       .قوله تهي نيز رعايت شده اسـت      بنابراين با تحقق شرط كمينگي نسبي، اصل م       
  . جهت دستوري است

 در دامنـه هـم      هـا    كـه در آنهـا سـور       ؛شـود   مي  پيچيده تري با دو سور ذكر      هاي  جمله اكنون
  . قابل تبيين استها جمله  يادشده، بارِ تعبيريهاي توان ديد كه با مفهوم  ميو. قراردارند

11.a) At least one person expects every candidate to win. 
11.b) At least one person expects (that) every candidate will win. 

  )23: 1995هورنستين، : مثال از(
و ؛  باشـد   به نحوي كه يكبار سوركلي در دامنه سـور وجـودي           ؛دو تعبير دارد  ) a.11( جمله  

توانـد ايـن       مـي  چگونه نطقيصورت م . تنها يك خوانش دارد   ) b.11(اما جمله   . يكبار بر عكس  
  تفاوت تعبيري را نشان دهد ؟ 

)11.a (     بخشيِ استثنائي اسـت     : داراي يك ويژگي مهم نحوي است جمله درونه، تابعِ حالت .
در حاليكـه  . گيـرد   مـي كـه ازفعـلِ بنـد اصـلي     نه از درونِ بنـد،  حالت خود را و به همين علت 

، در مقابـل بـي      1ا تفاوت اين دوجمله، زمان داري     چون تنه . ، بند درونه، زمان داراست    )b.11(در
 هـاي   حركت گـروه : بايد امكان تفاوت تعبير را در همين موضوع جست      ؛زماني بند درونه است   

وچون جمله زمان دار، حالت . اسمي، هميشه ازجايگاه فاقد حالت به جايگاه حالت بخش است         
  . يي ندارد ديگر نيازي به جابجا؛لازم را ازگروه صرفي گرفته است

سور كلي، از بند درونه قادر به حركت به بند اصلي و كسب              ،)b.11( با اين تفسير درجمله     
تـوان    مـي   وتنها يك خوانش از اين جمله      ؛ماند  مي 2بنابراين در دامنه سور وجودي    . دامنه نيست 

                                                 
١- Finite=FIN 
٢- Existential quantifier 
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 و حركـت سـور كلـي بـا اصـل            ؛ مـانع حركـت نيـست      )a.11( اما بند درونه جمله   . بدست داد 
و . مجواري سازگاراست، و با جابجايي آن سور كلي، دامنه بلند نسبت به سور وجـودي دارد               ه

سـور نيـز تحـت حاكميـت مناسـب           رد. آيد  مي به اين طريق يك خوانش ديگر ازجمله بدست       
با اين وصـف دو تعبيـرِ ممكـنِ جملـه            .و اين جابجايي با كمينگي نسبي نيز تباين ندارد        . است
)11.a(ورت منطقي، داراي چنين نمايشي است، در سطحِ ص:  

12) [ 
IP

 At least one person
 i
 [
IP

 x 
i
 [ 

VP
 expects [

IP
 every candidate to win ]]]]. 

13)[
IP 

every candidate
i
[
IP

 at least one person 
j
[
IP

 x 
j
 [
VP

 expects [
IP

 x 
i
 to win ]]]].  

و در جمله دوم سـور كلـي بـر          ؛  رددر جمله اول سور وجودي، بر سوركلي سازه فرماني دا         
شـود كـه     ميمشاهده. آنها متفاوت است و به همين علت دامنه. سور وجودي سازه فرماني دارد   

 ممكنِ يـك جملـه، بـه آن سـاخت     هاي صورت منطقي اين توانايي را دارد كه به تعداد خوانش   
از .  توضـيح دهـد   و در عين حال، عدم امكان تعبير و خوانش جمله را نيز ؛دستوري نسبت دهد  

زيرا تنها با فـرض  . ، خود اثبات كننده سطح صورت منطقي نيز هستند ها   تحليل  طرفي اين گونه  
 -و ايـن سـاخت، سـطحي پـس از ر    . گردد  ميحركت سور در ساختي ديگر امكان تعبير فراهم   

  .ساخت است

  :صورت منطقي در برنامه كمينه گرا. 3

ايـن برنامـه    . فاوت ساختي، برنامه كمينه گرا اسـت       ت هاي   وعامل ها  تحولِ پس از نظريه اصل    
: 1383دبيـر مقـدم،     (دهـد   مي  غيرضرور تحليل زبان را كاهش     هاي  بر اساس اصل اقتصاد، بخش    

 هاي   اما محدوديت زيرنظريه   ؛هرچند هر نظريه علمي، بايد در تبيين خويش محدود باشد          .)601
 و  –در ايـن نظريـه      : كه روش شناختي اسـت     و پارامترها، بيشتر نه الزامي نظري،        ها  نظريه اصل 

 مجاز زباني را بسيار هاي  در عمل ساخت   ها   و شرط  ها  ، قاعده ها   تنوع اصل  –صورت منطقي هم    
 نظري است الزامي كـه  " در برنامه كمينه گرا الزامي كاملا  ها  اصل  اما محدوديت . كرد  مي محدود

  )69-170: ب1995چامسكي، ( بايد تعميم را در پي داشته باشد
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 & Ā A بـين دومقولـه تهـي    ؛صورت منطقي در تلقي معيار كه موضـوع بخـش پـيش بـود    

. گيـرد   مـي  شود و حالـت     مي و متغير با عملگر مقيد    . وابسته به متغير است    A. شود  مي تميزقايل

.  در صورت منطقي اند    Ā  و جايگاه مشخص گر گروه متمم ساز، دو جايگاه         " افزوده   "جايگاه  

را  Bعملگـر    Aپس اگر عملگـر   . كند  مي دامنه سورها را تعيين    ني بين عملگرها  رابطه سازه فرما  

 براي نمونه، در اين مـورد دو نظـرِ  . را در دامنه خود دارد A  ،B ؛تحت سازه فرماني داشته باشد

 را در A , B -) 1989(وآئون و لي  –  است  در سازه فرماني1 كه مبتني بر حذف–) 1985(  مي

 -را تحـت سـازه فرمـاني داشـته باشـد       Bبخشي از زنجيره  Aبخشي از زنجيره دامنه دارد اگر   

  . شوند  ميمعيار در تحليل صورت منطقي محسوب نظريه

     بـين عملگرهـا  هـا  اول، آن.  راجع به صورت منطقي، در دو نكته مشترك اند        هاي  همه نظريه 

تمـايز   ) جايگاه سرشناسـه ردها، در(و متغيرها ) اسمي سوردار درجايگاه غيرسرشناسه    هاي  گروه(

 دامنـه   هـاي   نحوي عملگرومتغيردرسـطح صـورت منطقـي، ويژگـي         دوم، توزيع . شوند  مي قايل

بيـان كننـده توانـايي معنـايي      پس نحوِ صورت منطقي، در واقع   . دهد  مي معنايي زنجيره را نشان   

  .سورها است

تحـت  ) گـزاره (له  سرشناسه سور است، و از نظر نحوي، جم        ،)گزاره(از نظر معنايي، جمله     

 گونـاگوني، قابـل     هاي  بنابراين، درصورت منطقي جابجايي   . حاكميت گروه اسمي سوردار است    

 كند، بطوريكه با تعريف بازگشتي مبتني بر صدق         مي تصور است كه جمله نماي حاصل را متاثر       

 .)387-435: 1998، مي( توان، تعبيرمعنايي را به دست آورد مي

و سـور و    .  اسـت  "افـزوده    "ترها، جابجايي در صـورت منطقـي،         و پارام  ها  در الگوي اصل  

توزيع متغيرها و سور، تابع اصل مقوله تهـي         . دامنه آن، درقلمرو نحو غيرسرشناسه قرارمي گيرد      

 آنگـاه طبيعـي اسـت       ؛غيرسرشناسـه باشـد    و اگر تعبيرِ سور، حاصل جابجايي به جايگاه       . است

در صورت منطقيِ معيار، چون دامنه برحـسب        .شدمحدوديت دستوريِ حاصل، تابع اين اصل با      

                                                 
١- Exclusion  
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ي هـاي    و شرط  ها   تنها راه توضيح موضوع، توسل به اصل       ؛شود  مي  غيرسرشناسه، تعيين  هاي  رابطه

  .است، كه همه متاثر از اصل مقوله تهي هستند

 " بين عنـصرهاي زبـاني     هاي  در رويكردهاي غيرمعيار، مانند مرجع گزيني تعميم يافته رابطه        
 1993آئون ولـي،    ( شود  مي تعيين " حاكميت مرجع    " و يا    "مانع  " است و برحسب     "موضعي  

 )73-94: الف
. مشخصه اصليِ برنامه، اين است كه روابط ساختاري، ديگر مبتني بر مفهوم حاكميت نيست             

با حذف حاكميت، اصل مقوله تهي هـم كـه بـر آن             . شود  مي و حاكميت از تحليل زباني حذف     
پـس از اصـل مقولـه تهـي،         . پايگـاه نظـري خـود را از دسـت خواهـد داد             ؛مفهوم استواراست 

بـا  . شوند  مي نيز حذف؛كه ناشي از اين اصل هستند  ارتقاء سور و ارتقاء پرسش واژه      هاي  قاعده
اين وصف، صورت منطقي در برنامه كمينه گرا، ويرايشي خاص از صـورت منطقـي در نظريـه                  

  . خواهد بود  و پارامترهاها اصل
كمينه گـرا، پيـروي از ايـن         هدف برنامه . است) 1995وب1993(برنامه، آثار چامسكي    آغاز  
هـدف  .. ِراجع بـه زبـان سـاده و عمـومي باشـند     هاي شود بايد حكم  مي تا آنجايي كه  : نظر است 

 كـه بـراي يـك زبـان خـاص           ؛استاي     پيچيده هاي   عام از قاعده   هاي  دستور زايشي، انتزاع اصل   
:  الـف  1995چامـسكي،   (كنـد   مـي  دستور همگاني محدود    عام را  هاي اين اصل . تدوين شده اند  

  دهـه هـشتاد خـود وام       هـاي   چامسكي براي تحقق سادگي در نظام، دو اصل را از نوشته          . )388
بر مبنـاي اصـل تعبيـر كامـل، در سـاخت      . اصل تعبير كامل و اقتصاد نمايش و اشتقاق   :گيرد مي

و . يا واجي  معنايي، نحوي : يد عهده دار نقشي باشد    هرعنصر با . عنصر حشو نبايد باشد    ها  جمله
اصل اقتصاد هـم، نمـايش يـا اشـتقاق را بـا كمتـرين رونـد                 . تعبيرپذيرند به همين علت عناصر   

 نحـوي، تنهـا شـامل       هاي  بر مبناي اين اصل، نمايش     ).220: ب1995چامسكي،  (دهد  مي نمايش
پاسخ چامسكي در ابتدا چنـين        اند؟ اما عنصرهاي ضروري كدام   . عنصرهاي زباني مورد نياز اند    

تـوان خطـوط      مـي  " :شوند كه در هر سطحي از نمايش زباني ديده       اند    عنصرهايي ضروري : بود
 همگـاني را سـراغ گرفـت كـه نقـش دسـتورالعمل را دارنـد، برخـي از ايـن                      هـاي   كلي اصـلي  
  ).418 :ج1991چامسكي، ( " هستند حداقل كوشش، به نوعي، مبتني برمفهوم ها دستورالعمل
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چهـار سـطح فـرض    : شود  مي زباني آغازهاي تمايل به سادگي در برنامه كمينه گرا، از سطح        
در اين مرحله چامـسكي بـه همـان    .يابد  مي و پارامترها به دو سطح كاهش ها  شده درنظريه اصل  

 هـاي   زبان از اين سـطح    .گردد كه زبان ارتباط بين آوا و معنا است          مي تعريف قديمي از زبان باز    
 طـرح  ؛بـراين مبنـا آنچـه اساسـي اسـت     . سطح آوايي و سـطح منطقـي  :بط تشكيل شده است   را

ي كـه بـه ضـرورت       هـاي    استوار باشد، يعنـي مفهـوم      1 طبيعي هاي  است كه تنها برمفهوم   اي    نظريه
   ).2-3: 1993چامسكي، (اند مفهومي واقعي

  : ساخت چند نتيجه را به دنبال دارد- ساخت و ر-دو سطح ژ حذف
   .ود صورت منطقي نيازمند اثبات نخواهد بود وج-الف 
  جمله  از.  ساخت، عمليات نحوي در صورت منطقي انجام گيرد        - با توجه به حذف ر     –ب  

 درصـورت منطقـي تحقـق     كه اكنون درقالب اين برنامه؛اين عمليات، كاربرد نظريه حالت است    
، حالـت در صـورت منطقـي،        البته بر اساس اصل اقتصاد در اشتقاق، به نظر چامسكي         . پذيرد  مي

   ).539:  ب1995چامسكي، (شود دهد  ميتنها بازبيني
هـر  .  و شرط همجواري، صورت منطقي اسـت        2 محل اعمال شِرط جايگاه تهي مزاحم      -پ

اما شرط اول   ؛   و پارامترها در هر دو سطح قابليت عمل داشت         ها  چند شرط دوم، در نظريه اصل     
 سـاخت،  -ر و اكنـون بـا حـذف   . )507: 1998مـن،  هگ(كـرد   ميعمل  ساخت - در ر  "منحصرا

  . شود  مي، صورت منطقي است كه با جمله نما نشان دادهها سطح عمل اين شرط
امـا در خـصوص نمـايش    .  طبق نظر چامسكي جمله نما، متعلق به صـورت منطقـي اسـت           

  :معتبراسـت تيـره    Xدر طـرح اوليـه، نظريـه نحـو          . نحوي آن، چامسكي نظر ثابتي نداشته است      
به نظـام محاسـباتي را        كه انتقال فقرات واژگاني    ؛دستور همگاني بايد مجهز به ساختاري باشد      "

 ايـن   هـاي   بنابراين مفهـوم  . باشد تيره Xتواند نوعي از نحو       مي )ساختار(اين سازمان   . نشان دهد 
، در نوشـته بعـدي   تيـره   X اما ايـن تلقـي از نحـو   ).6: 1993چامسكي، ( "نحو بنيادين هستند 

از نظـام     را تيـره  X  نحـو  "در اينجا هدف چامسكي آن است كه اساسـا        . كند  مي امسكي تغيير چ

                                                 
١- Natural concepts  
٢- Parasitic gap 
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تـشكيل   ،هـا   نظام محاسباتي كه از ادغام و جابجايي آلفا و يا جذب ِ مشخصه            . زباني حذف كند  
 چامـسكي، بـراي ايـن نمـايش، از نمادهـاي          . دهـد   مـي  شده است كار بخش نحـوي را انجـام        

سـازه   A & B بـراي نمونـه  . هر سازه زباني، يك مجموعـه اسـت  . كند  مي استفاده"مجموعه "
اول نـشان   Aِكه در آن ؛ شود  مي نشان داده} B , A { , A {{ اين سازه به شكل هاي جمله.اند

 خـواهيم   ؛ادغـام شـوند    Cعنـصر سـومِ      حال اگر اين دو عنصر، با     . دهنده عنوان مجموعه است   
نمـايش در   اين شـيوه . )398: ب1995چامسكي، ( , B , A { , A { C ,{ { C { {{{   : داشت
   .در آثار بعدي چامسكي است 1 ساخت گروهي محضهاي براي معرفي قاعدهاي   مقدمه  واقع

اشـتقاق در    امـا، رونـد  ؛ روند اشتقاق از سـوي بـالا بـه پـايين اسـت          تيره Xاگر چه در نحو   
  پياپي بـا   هاي  سته واژگاني در مرحله   يعني ه . بالا است   از سوي پايين به     كنوني، صرفاً  هاي  جمله

در ايـن كـار،     .  و اين روند تا تكميل سازه ادامه دارد        ؛شود  مي متمم و با مشخص گرِ خود ادغام      
   )610-605: 1383دبيرمقدم، (بيشينه است  اشتقاقِ هسته، گروه فرافكني دورترين مرحله

ايـن  . گـردد   مي دستوري حذفايه با حذف حاكميت در برنامه كمينه گرا، حاكميت هسته از رابطه         
 هـاي    و پارامترها، توانـايي تبيـين يكـسان حالـت          ها  به ويژه از اين نظر كه حاكميت هسته با نظريه اصل          

نتيجـه دومِ حـذف     .  در برنامه كمينه گرا توجيه پذيراسـت       ؛متمم و تخصيص گر گروه اسمي را نداشت       
 هـاي    دستوري با مفهـوم    هاي  ف رابطه با حذف اين اصل، توصي    . حاكميت، حذف اصل مقوله تهي است     

 يادشـده،  هـاي  ومناسب ترين جايگاه براي مفهوم.و مانند آن انجام خواهد گرفت  "مقوله مانع   " و   "مانع"
  ).61: 1995هورنستين،  ( است" جابجايي آشكار "در برنامه كمينه گرا، در

 ؛كـرد    مـي    ساخت عمل- ر، نظريه مرجع گزيني، درها  و پارامتر  ها   در حاليكه، در نظريه اصل     –ت  
  :  ساختي مانند-ژ وجود. كند  ميكمينه گرا، اين نظريه در صورت منطقي عمل در برنامه

14) e seem to each other the men to be intelligent.  

      بـه   سـاخت -داد كه مرجع گزيني در اين سطح عمل نمي كند، زيرا تنها با تبديل ژ      مي نشان
  : گردد  ميمرجع گزيني رعايت  Aِل  ساخت زير، اص-ر

  

                                                 
١- Bare phrase structure  
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14.a) The men 
i
 seem to each other t 

i
 to be intelligent.  

  : اما اين جمله نمونه از زبان فارسي
  . رسد علي آمدنش برخورنده بود   مي به نظر)15

ساخت و صورت منطقي محل عمـل اصـل         -، در هر دو سطح ر     )14(برخلاف جمله نمونه    
A   تعميم برزيـو  " ي است كه مشمولهاي ، از فعل  " به نظر رسيدن     "زيرا  . ت مرجع گزيني اس " 

، به علت نداشتن سرشناسـه برونـي، قـادر بـه دادن             ها  فعل بر مبناي اين تعميم، اين گونه     . است
: 1986بورزيو،  ( و به همين علت نقش تتا هم به اين سرشناسه نمي دهند            ؛حالت مفعولي نبستند  

عنوان يك اصل، هميشه گشتار جابجايي آلفا، ناظر به جابجايي از جايگاه          علاوه بر اين، به     . )46
   ).46: الف1981چامسكي، (نقش تتا به جايگاه فاقد نقش تتا است
 هـاي  اما در زبان فارسـي و در جملـه   .  قابل تصور است   )15( بنابراين، جابجايي در ساخت     

 اسمي حالت خـود را نـه از فعـل            گروه ؛، چون بند پيرو زمان دار است      بنظر رسيدن داراي فعل   
  اما اين ساخت در زبان انگليسي .گيرد  مي كه از بند پيرو– بنظر رسيدن –بند اصلي 

16) It seems that Ali is intelligent.  

اين اتفاق در زبان فارسي بعلـت     . شود  مي جا پر كن اشغال    itدر بند اصلي، جايگاه فاعل، با       
تواند به جايگاه فاعـل       مي " علي "به همين علت    . مي دهد داشتن ويژگي فاعل محذوف روي ن     

 حالت و نقـش خـود       " علي "بند اصلي ارتقاء يابد كه جايگاه فاقد نقش تتا هم هست و چون              
  :حاصل دستوري است  جمله؛را در بند پيرو كسب كرده است

  ]]. برخورنده بودi آمدنش[رسد   مي به نظرiعلي  [ )الف.15
حاكمِ مرجعدار است    زيرا بند اصلي مقوله   . مرجع گزيني است   Aاصل  اين ساخت مطابق با     

 در آن حـضور  1چون هم مرجع دار و هم حاكم آن، و هم فاعل در دسـترس يـا فاعـل بـزرگ          
 در  "بازسازي   "يا   بنابراين. مرجع دار هم باشد    مقوله حاكمِ  تواند   مي از طرفي بند پايه هم     .دارد

    :آيد مي صورت منطقي باز اين نما بدست
 x )ب. 15

i
علي[  رسد   ميبه نظر [

 i
 آمدنش

 i
  ]].  برخورنده بود 

                                                 
١- Accessible subject / SUBJECT 
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 و  هـا   اصـل  شود كه در اين جملـه از زبـان فارسـي بـر خـلاف نظريـه                  مي بنابراين ملاحظه 
  . ساخت و صورت منطقي قابليت عمل دارد-مرجع گزيني در هر دو سطح ر پارامترها،

  : ي مانندهاي ازطرفي جمله
17) John asked which picture of himself i

 i
 Mary liked 

i
.  

18) John asked who liked which picture of himself.  

دهند كه مرجع گزيني در صورت منطقي عمل نمي كند، چـون مشخـصه صـورت                   مي نشان
 هـاي   لازم براي اعمال اصـل    هاي   كه دراين مورد، نمي تواند شرط      ؛منطقي، جابجايي پنهان است   

 كـه درجايگـاه   اي     فرض اين است كـه پرسـش واژه        )18( درجمله.  گزيني را تامين كند    -مرجع
اما اين جابجايي هم منطبق بـا نظريـه مرجـع گزينـي      . شود  مي ماند در صورت منطقي جابجا     مي

  .  ساخت انجام شود-نتيجه اين است كه مرجع گزيني به ضرورت بايد در ر. نيست
  :ماننداي  اما وجود جمله

19) Which picture of himself 
i
 did Mary say John liked t 

i
.  

درچارچوب نظريه  . نيست Aاين جمله تابع اصلِ       ساخت -ر: نقيض اين نتيجه گيري است    
 "شـد كـه ايـن جملـه در صـورت منطقـــــي                مـي   و پارامترها، در اين موردها، فرض      ها  اصل

  : يعني. شود مي "بازسازي
19.a) Which X Mary said that John liked X picture of himself. 

  )331: 1997كوك و ديگران، (
  : فارسي ساخت جمله-غير از اين، ر

  كند كه عكس خودش از مال من بهتر افتاده است ؟    مي علي چرا فكر)20
 بازسـازي و    ساخت با جابجايي پنهان    -دهد كه علاوه بر ر      مي  نشان )15(مانند جمله نمونه    
   .شود  مي برآوردهA نياز اصل ِ در صورت منطقي،

جابجاييِ پنهان، دال بر اين است كه مرجع گزيني در          : رسيم  مي بنابراين به دو نتيجه متناقض    
دهد كه مرجع گزيني در صـورت منطقـي           مي  و بازسازي نشان   ؛صورت منطقي انجام نمي گيرد    
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 صـورت منطقـي در برنامـه      جديـد    هاي  اما تحليل جابجاييِ پنهان بر مبناي قاعده       .شود مي انجام
  :براي اين كار جمله. كند  ميكمينه گرا، به حل اين تناقض كمك

21) ∗ Ali 
i
 asked who liked which picture of himself 

i
.  

ايـن جملـه   . هم مرجع باشـند  نمي توانند Aliمرجع دار و    دراين جمله، . گيريم  مي درنظر را
  : ساختي خواهدداشت- چنين ر؛اگر دستوري شود

21.a) Ali asked which picture of himself 
i
 who 

j
 t 

j
 liked t

 i
. 

هـم نمايـه    himself & Johnاين صورت، معناي درسـتي دارد كـه درآن غيـرممكن اسـت     
 كـه معرفـي   – كمينه گرايـي  هاي با توجه به قاعده اما صورت منطقي اين جمله چيست؟     .باشند

  :ست صورت منطقي اين جمله چنين ا-خواهند شد 
21.b) John asked which picture 

i
 who

 j
 x 

j
 liked x

 i
 picture of himself

 i
. 

اين صورت هم دال بر اين است كه فاعل بند اصلي، نمي تواند هم نمايه با ضمير انعكاسـي          
 سـاخت از  - حذف ر  ؛سازد  مي بنابراين چون صورت منطقي نياز مرجع گزيني را برآورده         .باشد
و به همين علـت در ايـن برنامـه، صـورت منطقـي محـل عمـل                  . شدني است  كمينه گرا  برنامه
  . مرجع گزيني استهاي اصل

كمينـه گرايـي بـر    . پي برد  ها  توان به ماهيت اين قاعده      مي  بالا، كم وبيش   هاي  اكنون از بحث  
 هـاي    به همين دليل صورت منطقي بايد كـم تـرين قاعـده            ؛بنا شده است   مبناي حداكثر سادگي  

آن گونه كـه از     . كنند  مي  كمينه گرايي عمل   هاي  ي كه پس از اصل    هاي  قاعده شته باشد ممكن را دا  
: اين سطح تابع سه اصـل و دو قاعـده اسـت    )1995، 1993ب(آيد  مي  بر مطالعه آثار چامسكي 

بـر  . توجيه كننده اصل تعلل اسـت     ؛  كند  مي كم ترين روندهاي اشتقاق را توصيه      اصل اقتصاد كه  
.  نبايد حركت كنند، تا زمانيكه اين حركت ضروري باشـد          ها  ر، سازه يا سازه   مبناي اين اصل اخي   

 در صـورت    ؛، كـاربرد دارد   هـا   اين اصل همانگونه كه پيش ازمرحله بازنمون درجذب مشخـصه         
زيرا . برآيند اين دو اصل، محدوديت جابجايي در صورت منطقي است         . اثرگذاراست منطقي هم 

شـود بايـد دسـتوري         مـي  كه در اثر جابجايي حاصل    اي    مله هر ج  ؛اگر محدوديتي در كار نباشد    
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و سـطحِ مـورد عمـلِ يـك         دنباله اصل تعلل است    1اصل ترجيح   .  حال آنكه چنين نيست    ؛باشد
كند، يعني با توجه به اصل اقتصاد و ضرورت ِ حداقل جابجايي، چه سـطحي    مي قاعده را تعيين  

نـه، طبـق اصـل تـرجيح، مرجـع گزينـي            بـراي نمو  . براي انجام يك قاعده ترجيح پـذير اسـت        
 .)151:  ب1995چامسكي، (كند  ميدرصورت منطقي عمل

  :با لحاظ اين اصل، صورت منطقي با دو قاعده عمل خواهد كرد
كـه  انـد   بـر ايـن نظـر استوارشـده      در اساس،ها اين قاعده . 3 و حذف    2 رونويسي   هاي  قاعده

 كـه از جايگـاه      ؛گيـرد   مـي  انجـام  X- -جابجايي، بر حسب ِرونويسيِ يك عنـصرِ عينـيِ زبـان            
 ] بـا سـاخت  اي  پـس اگرسـازه  . خودجابجـامي شـود  

k
 … X … ]   بـا قاعـده   ؛ داشـته باشـيم

 ] :در ساخت  Xرونويسي، 
k
 … X … ]] [ 

kp
 …X حـذف، درمقابـل   . شـود   مـي رونويسي
اي  حذف براي سـازگاري بـا اصـل تـرجيح در زنجيـره      . استاي    رونويسي، روند كم تر پيچيده    

. شـود   مـي  عنصرهايي معين، ناديده گرفته    ي،هاي  در چنين زنجيره  : رسرشناسه طرح شده است   غي
بهـره  ) 1967(، از آراء راس  هـا   كه چامسكي در تقرير ايـن قاعـده       ؛  البته اين نظر هم وجود دارد     

  ).213: 2005لزنيك و اوراگوكا، (برده است
كه پس از جابجاييِ حاصل     : شداگر روند رونويسي را بپذيريم، با اين پرسش روبروخواهيم          

شـايد آسـان      يا جايگاه اصلي يا هـر دو ؟        ؛است از اين سازوكار، آيا صورت منطقي محل تعبير       
پـايين   اما يك مورد نقض ايـن نظـر، در  . كه هر دو جايگاه محل تعبيراست    ؛  ترين نظر اين باشد   

  : شود  ميذكر
   مرجع دار ، دليليهاي ف سازهي با ويژگي حذهاي  ساخت؛ گفته شد1همانطور كه در بخش 

ي هاي  آنچه كه در چنين سازه    .  و پارامترها بودند   ها  اصل براي وجود صورت منطقي در نظريه     
 زيرا اگر از درون گروه فعلي اصلي كـه بـا            ؛ است 4" گروه فعلي تهي     "شايان توجه است؛ تعبير   
  .  تعبير آن ناممكن خواهد بود؛ جابجا نشود؛آن رابطه مرجع دار دارد

                                                 
١- Preference principle  
٢- Copying  
٣- Deletion or chopping  
٤- Null VP 
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 سـاخت  - در رهـا  نوعي حذف به قرينه هـستند كـه تعبيـر آن     ، نشان دهنده  ها  اين نوع سازه  
البته اين امر در زبان فارسي مصداق تام ندارد         . مقدور نيست و به صورت منطقي وابسته هستند       

چون شناسايي ضمير فاعلي از روي شناسه فعل، با توجه به داشتن ويژگي ِ فاعـلِ محـذوف در           
دارا ايـن ويژگـي      از زبان انگليسي كـه    اي    اما ارائه جمله نمونه   .  كار مشكلي نيست   زبان فارسي، 

بـراي اينكـار، نخـست، تحليـل چنـين          . كنـد    مي  گرا كمك  - به تبيين بهتر نگرش كمينه     ؛نيست
   :گيريم  مي در نظرها  و پارامترها اصل ي را در قالب نظريههاي جمله

 22) John likes everyone that I do 

 ؛دهـد    مي حذف و ضرورت تبيين آن در صورت منطقي را نشان          ن جمله نمونه، هم پديده    اي
هم اينكه داراي سور است كه در جابجايي عنـصرها در صـورت منطقـي بـسيار تـاثير گـذار                      و

 ساخت آن، چنـين  –با اين آگاهي ر .  در بند موصولي يك گروه فعل تهي دارد     ،جملهاين  .است
   :است

22.a) [ IP John [ VP 1 likes [ everyone that I do [ VP 2 e ]]]]. 

  :  ساخت به اين معنا است كه تعبير آن چنين خواهد بود-و اين ر
23) Everyone that I like , John likes. 

بـراي  :  ساخت، كاري است پيچيده–درك اين تعبير ساده است؛ اما به دست آوردن آن از ر   
بـراي  .  رونويسي كردن آن از روي گروه فعلي مرجع نيـست اي جز تعبير گروه فعلي تهي، چاره   

اين جمله داراي يك بند     . اولين آن مربوط به سور است     : اين كار دو مشكل را بايد برطرف كرد       
اگر سور در جايگاه خود باقي بماند؛ رونويسي كردن مرجع گـروه            . اصلي و يك بند پيرو است     

علـي   شود كه تعبير گـروه ف معلوم مي) 23(توجه به   دوم با   . اي خواهد بود    فعل تهي، كار بيهوده   
اگر قايل به صرف رونويـسي كـردن گـروه    . حذف شده، بايد در درون بند موصولي انجام گيرد       

 زيـرا بـا   .گـردد    مـي  ، بـا اشـكال مواجـه     )22( اين كار، در جمله      ؛ حذف باشيم  جايگاهفعلي به   
و چون بـراي تعبيـر      . شود   مي ويسي خالي باز رون   جاي خالي گروه فعلي،     رونويسي كردن جاي  

چـون در   .  تنها راه چاره، جابجايي تمام گروه اسمي سوردار است         ؛هيچ جاي خالي نبايد داشت    
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 هيچ انگيزه جابجايي براي اين سـازه        ؛ ِ نحوي سازه، تحقق يافته است      هاي   ساخت تمام الزام   -ر
  : يعني. پس تنها امكان، جابجايي در صورت منطقي است. قابل تصور نيست

24) [
IP

 [
IP

 Everyone i that I do [ VP 2 e ] [
IP

 John [
VP 1 likes x i ]]]].  

و  اين ساخت ِ منطقي، رد تحت ِ حاكميت مناسـب اسـت؛             در ؛شود   مي آن گونه كه مشاهده   
هـم  ) 1985(راه حل مي. كند   ميبه همين علت اصل مقوله تهي، حدهاي ِ حركت سازه را تعيين 

  . ي استهاي  كه مبتني بر ارتقاءگروه اسمي سوردار، در چنين ساخت؛رشددر اين مورد ذك
  دو؛پيشنهاد كـرده بـود    ميبه قاعده ارتقاء سور، آنچنان كه در چارچوب همين نظريه، بالتين

ي اسـت كـه   هـاي  اولين دليل او براي عدم كارآيي ارتقاء سور، وجـود سـازه  . ايراد اساسي گرفت  
 يـك بنـد     1، جابجـايي كامـلِ      هـا   به گمان بالتين دراين نوع ساخت     . داراي چند پرسش واژه اند    

بـراي  .  به اشكال تعبيـري منجرمـي شـود        ؛موصولي كه هسته آن يك گروه اسمي سوردار است        
  : ماننداي  جمله نمونه در

25) Who thought that Fred read how many of the books that Bill did.  

  :ي استداراي اين صورت منطق  ميبا طرح
25.a) [ 

CP
 who 

i
 [ how many books that Bill did [ 

VP 
e
 
]]

 j
 [

IP
 x 

i
 [ 

VP 1 
thought [[ 

CP
 that [ 

IP
 Fred [ 

VP 2 read x
 j
]]]]]] ?  

 ابهـام، خواهندداشـت؛ در حاليكـه        "ي با اين گونه ارتقاء الزاما     هاي  از نظر بالتين، چنين جمله    
  تنها يك خوانش دارند 

به نظـر او    . لتين اين است كه با اعمال نظر مي، نظريه تحديد رعايت نمي گردد            ايراد ديگر با  
بـا ايـن كـار، چـون شـرط حـداكثر       . اسـت  2، حركت بنـد  ها تنها راه درست تبيين اين ساخت

بـالتين،  ( هم رعايت شده، نظريه تحديد به قـوت خـود بـاقي اسـت          3جابجايي به سمت راست   
1987 :595- 579.(   

                                                 
١- Pied piping   
٢- Extraposition 
٣- Right roof condition 
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از ديـدگاه  . گرفـت   مـي  و پارامترهـا انجـام  هـا  ، در چارجوب نظريه اصـل  ها  تمام اين تحليل  
حركـت تمـام سـازه در كمينـه گرايـي            :اول؛   گرايي، ارتقاء سور نـاممكن اسـت، زيـرا         -كمينه

 اقتـصاد و تعلـل      هـاي    چون اين گونه جابجايي با اصل      ).26: 1993چامسكي،  (پذيرفتني نيست   
نه گرا، بند موصولي به همراه گروه اسمي سـوردار جابجـا            بنابراين در طرح كمي   . ناسازگار است 
حتـي اگـر    : دوم.كنـد   مـي  گيرد؛ فقـط خـود سـور حركـت          مي اگرجابجايي انجام   و ؛نخواهدشد

 طبق اصـل تـرجيح، بازسـازي زمـاني ممكـن اسـت كـه                ؛جابجايي تمام سازه، امكان پذيرباشد    
ــدني" ــد"ش  ــ  و.  باش ــه محــدوديت، درجايگ ــت ك ــاي آن اس ــه معن ــن ب ــالاي ــر اعم  اه عملگ
  )41: 1993چامسكي، (شود مي

 كمينه گرايي، انتقـال گـروه اسـمي سـوردار، نمونـه             هاي   و قاعده  ها  بنابراين باتوجه به اصل   
 و پارامترهـا  هـا   و نه جابجايي غيرسرشناسه، آنگونه كه در نظريه اصل   ؛جابجايي سرشناسه است  

سمي سوردار، داشته باشد داراي چنين      تواند گروه ا    مي كه پس يك سازه متعدي   . شد  مي پنداشته
  :ساختي خواهدبود

26) [
CP

 Spec [ 
C′ 

C [ 
Agr SP

 Spec [ 
Agr S′ 

AgrS [ 
TP

 T [AgroP Spec [ 
Agro′ 

Agro [ 
VP

 NPs V NPo ]]]. 

  )7: 1993چامسكي،  (
  : ماننداي  بنابراين، جمله

27) John bought everything that you did [ e ].  

  : ت منطقي استداراي اين صور
27.a) John 

i
 [ 

T
 [AgroP [ everything that you did [ e ]] [Agro [

VP
 x

 j
 [[

VP
 buy 

X 
i
]]].  

زيرا جابجايي در اين سـاخت، بنـا بـه    . هم سازگار است1" آخرين راه "با شرط    اين ساخت 
ارتقـاء  دراين سازه، گروه اسمي مفعولي با  . گيرد  مي نيازهاي ساخت واژي و كسب حالت انجام      

. از جابجايي سرشناسـه اسـت  اي   كه نمونه؛آورد  ميحالت لازم را بدست ] Spec , AgroP[ به 

                                                 
١- Last resort condition 
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. دهد  مي كمينه گرايي، ارتقاء سور به عنوان يك قاعده مستقل كارآيي خود را از دست              با تحليل 
ي بـه ايجـاد جايگـاه    هـاي   و پارامترهـا، چنـين جابجـايي       ها  همچنين برخلاف تحليل نظريه اصل    

 هـا   شـاخه  با اين نوع حركت، اشكال نظريه بالتين مبني برتحديـد         . منجر نمي شود   غيرسرشناسه
براين، تحليـل كمينـه      علاوه.  مكاني و موضعي است    ها  زيرا جابجايي سرشناسه  : شود  مي نيزحل
به ويژه اينكه يـك     . از ساخت داراي حذف سازه مرجع دار، قابليت توصيفي بالايي دارد           گرايي

  .كند  ميحوي را نيز كمجابجايي ن
بايـد يكـي از دو    بنابرآنجـه گفتـه شـد   . گرديم  ميتعيين جايگاه باز  با اين توضيح، به مسئله    

اين موضوع بـا توجـه بـه تمـايز بـين جابجـايي سرشناسـه و                 . جايگاه باقيمانده را انتخاب كرد    
  .  پايين استهاي بخش غيرسرشناسه، موضوع

 در ؛ و پارامترهـا، بـر آن اسـتوار بـود    هـا  ر نظريه اصلارتقاء سور كه صورت منطقي د  قاعده
 قاعـده ارتقـاء سـور، يـك شـاخه           –اول  :  بـه دو دليـل     ؛كمينه گرايي، مورد عمل نيـست      برنامه

 نحوِ محض، به دشـواري    از ديدگاه  )،1993، آئون و لي الف    1985مي،  (. كرد  مي ايجاد "افزوده"
بـين   بـر ايـن مبنـا، چامـسكي تمـايز         . انـست گرهي نحـوي د     را افزوده  شاخه بيشينه  توان، مي

 نظـري جايگـاه واژگـاني و جايگـاه     هـاي  بـر مفهـوم   غيرسرشناسـه را  و سرشناسـه  هاي  جايگاه
 )28: 1993چامسكي، ( تا به اين تمايز وضوح بيشتري داده شود؛غيرواژگاني استوار كرده است

[ Spec , CP ]   بـه ايـن جايگـاه رونـد    جايگاه واژگاني نيست، بنابراين انتقـال پرسـش واژه ، " 
 " بـه خـوبي از   / Ā A بنابراين .به همين علت جايگاهي غيرسرشناسه است و.  است"جانشيني
بـه حـذف    نتيجه مهم اين تمايز اين است كه الزامـي        . شود  مي  تميز داده  "جانشين  " و   "افزوده  

  . منجرمي شود" افزوده"ايجاد شاخة  كه به؛ آن نوع عمليات نحوي نيست
يعنـي  .  ساخت واژي استوارگرديده است    هاي  جابجايي در برنامه كمينه گرا، بر ويژگي      دوم،  

  اما ايـن واقعيـت هـم جـدي گرفتـه           ؛است توجه اصلي اين برنامه    هرچند ساختار نحوي مورد   
بـراي ارضـاء     هـر واژه   و. شـود   مـي   واژه است كه به نحو، برون فكنـي        هاي  كه ويژگي  شود مي

با اين وصـف، جابجـايي سـور بـا     . يد در جمله نما، جابجا گردد نيازهاي ساخت واژي خود، با    
ارتقـاء سـور فقـط      (ارضاء چنين نيازهايي دانست      نمي توان انگيزه   قاعده ارتقاء را به هيچ روي     
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. گـردد   مـي  به علت نيازهاي سـاخت واژي جابجـا        پرسش واژه  در حاليكه .). وجه تعبيري دارد  
   )620 :1383دبيرمقدم، (

 دامنـه   ؛كمينه گرايي كه هدف اصلي آن حذف جابجايي غيرسرشناسه است         در اين نگرش از   
براي ايـن كـار،      اما. شود  مي نه يك جابجايي غير سرشناسه، بلكه زنجيره سرشناسه معرفي         سور

  :به چند فرض نياز است
در . از زنجيره سرشناسه تعبيرپذيراسـت     1 نيتي، تنها يك پيوند    -در سطح رابط مفهومي     : اول
 همه عنصرها به جـز   –است   كه معمولا چنين-ر اين زنجيره داراي چند عنصر باشد        نتيجه، اگ 

زيرا اين اصل بـراي    .حذف اعضاء زنجيره، تابع اصل ترجيح هم نيست       . يكي بايد حذف گردند   
 زنجيـره   نيتـي -پـس در سـطح رابـط مفهـومي     .  غيرسرشناسه طراحي شـده اسـت    هاي  زنجيره

  .پيوند واژگاني داردغيرسرشناسه حداكثر و حداقل يك 
را  B، سـورِ     Aسـورِ   : تعيين دامنه سور، درصورت منطقي برحسب سازه فرماني است        : دوم

  .چنين نباشد B و ؛تحت سازه فرماني داشته باشد را A  ،Bدر دامنه خود دارد، اگر و فقط اگر 
يعنـي  ). 9: 1992يزينـگ،   ( صورت منطقي برقرار باشد    هاي   در نمايش  2اصل بازنمايي   : سوم

 بنيادينِ گروه فعلي، از درون ايـن گـروه حـذف و    هاي   نيتي، سرشناسه  –درسطح رابط مفهومي    
  .گردند  ميخارج آن منتقل به

 و فقـط بـراي بـازبيني        ؛ اسمي در درون گروه فعلي اسـت       هاي  جايگاه بنيادين گروه  : چهارم
، بـه جايگـاه   جابجايي گروه اسـمي مفعـولي  .  جابه جامي شوند Spec Agrبه جايگاه  حالت

Spec Agroو جابجايي گروه اسمي فاعلي به جايگـاه  . گيرد  مي در صورت منطقي انجامSpec 

Agrs است" بازنمون" قبل از  .  
ي از عنصرهاي   هاي  رونويسي ،ها  بنابراين، زنجيره . جابجايي، چيزي جز حذف يا رونويسي نيست      : پنجم

  ).155: 1995هورنستين، ( 3كه همه به جز يكي حذف خواهندشد: جابجاشده اند
                                                 
١- Link 
٢- Mapping principle   

، شيوه جديدي براي )Minimalist inquiries )1998 هاي كمينه گرا پژوهش چامسكي در آثار بعدي خود از جمله -3
 شود آن هر جمله به دو بخش اصلي گروه متمم ساز و گروه فعلي تقسيم ميدهد كه بر پايه  نمايش ساختار جمله ارائه مي
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.  را درچارچوب برنامـه كمينـه گـرا نـشان داد           ها  توان توانايي توضيحي اين فرض      مي اكنون
  : ماننداي  جمله.  سوردار استوار استهاي اينكار بطور عمده بر تحليل جمله

  .  چامسكي را خوانده اندهاي دانشجويان زبان شناسي برخي كتاب همه) 28
مناسـبي بـراي نـشان دادن شـيوه         و از اين نظر نمونـه     . وجودي است داراي دو سور كلي و      

يكـديگر قـرار    توانند در دامنه  ميچون سورها. نمايش صورت منطقي در برنامه كمينه گرا است  
 هـر كـدام بطـور انفـرادي        همه دانشجويان در يكي   :  جمله داراي دو خوانش خواهد بود      ؛گيرند

وانش دوم كه سور وجودي، سـور كلـي را در دامنـه             و در خ  اند    چند كتاب چامسكي را خوانده    
با اين توضيح   . دانشجويان خوانده شده است    توسط همه  ِ چامسكي  معين هاي  برخي كتاب  ؛دارد

  : شود  مياين دو خوانش چنين نشان داده
[ )الف28

Agrs
[دانشجويان زبان شناسي     همه 

Agro
[ چامـسكي را     هـاي   برخـي كتـاب    

VP
 

  . ]]] چامسكي را خوانده اندهاي ي برخي كتابدانشجويان زبان شناس همه
[ ))ب.28

Agrs
 [1 )دانشجويان زبان شناسي   همه( 

Agro
[ چامسكي را    هاي  برخي كتاب  

VP
 

  . ]]] چامسكي را خوانده اندهاي دانشجويان زبان شناسي برخي كتاب همه
  رونويـسي  هاي  دهند كه حسب قاعده     مي اين دو صورت منطقي، دو خوانش ممكن را نشان        

در . ب، سور كلي پس از رونويسي حـذف شـده اسـت           .28 در جمله . و حذف شكل گرفته اند    
الف، .28 همينطور در جمله. اين جمله، سور وجودي سور كلي را تحت سازه فرماني خود دارد          

سور كلي، سور وجودي را تحت سازه فرماني دارد و اين دو خوانش در سطح صورت منطقـي                  
 را شـكل داده     2سرشناسه ست كه حاصل رونويسي و حذف، زنجيره      مهم اين ا   نكته. معتبر است 

   .است و نه غير سرشناسه و همين باعث اعتبار آن در اين سطح شده است
  : شود  مي ديگري با شكل پيچيده تر معرفيهاي اكنون جمله نمونه

                                                                                                                            
)Chomsky , 1998: 89-155(. چامسكي در آثار هاي چون تحليل صورت منطقي هنوز بطور عمده بر مبناي انديشه 
 .  گيرد؛ در اين مقاله هم از اين روال پيروي شده است صورت مي ) 1995ب (و  ) 1993(

. رانتز بدور گروه مطابقه فاعلي طبق قرارداد به معنا انجام عمليات حذف است قرار گرفتن پ-1  

٢- A-chain 
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29) Someone expected every player to win. 
30) Someone expected every player would win. 

. ارتقاء سور، درتحليل كاربردي ندارنـد      در برنامه كمينه گرا، اصل مقوله تهي به همراه قاعده         
 موجب جابجـايي فاعـل    )ECM(تحليل كمينه گرايي بسيار ساده است، حالت بخشي استثنايي     

، فاعـل بنـد   )30( و )29( ِ هـاي  در جملـه . شـود  مي Spec Agroبند درونه به جايگاه بند اصلي 
بنابراين قبل ازحذف، جمله نماي اين دو جمله بـه  . يابد  مي ارتقاءSpec Agrsرونه به جايگاه د

  :ترتيب چنين است
29.a) 

[ Agrs 
someone [ 

Agro
 every player [ 

VP
 someone expected [

Agrs
 every 

player [
VP

 every player to win ]]]]]]. 

30.a) [
Agrs

 someone [
VP

 someone [ expected [
Agrs

 every player would [
VP

 

every player win ]]]]]].  

. رفته تا باز بيني حالت، انجـام گيـرد   Spec Agro ، فاعل بايد به جايگاه بند اصلي)a.29(در
 شود كه سور كلي، گروه فعلـيِ        مي اين جابجايي باعث  . زيرا بند درونه توان حالت بخشي ندارد      

   و همـه ؛ حـذف گـردد  " " someoneحال اگر رونويسيِ . يردبند ِ اصلي را تحت دامنه خود بگ
به اين صورت ؛  به جز بالاترين آن درجمله نما، هم حذف شوند Every player هاي رونويسي
  :را در دامنه دارد every  ،someone كه در آن ؛رسيم  ميمنطقي

29.b) [
Agrs

 (someone) [
Agro

 every player [
VP

 someone [ expected [
Agrs

 (every  

player) [
VP

 (every  player) to win ]]]]]].  

به اين ترتيب .  به معناي حذف آن است     - )someone - )someoneدر اين صورت منطقي، پرانتز دورِ       
someone در دامنه؛باقيمانده كه در درون گروه فعلي جاي دارد  every player گيرد  ميقرار .  
ار بودن بند درونه و عدم كاربرد حالت بخشي استثنايي، فاعل اين بند، در               به علت زمان د    )a.30(اما در   

 و جمله داراي ِ يك خوانش خواهـد         ؛ماند   مي سور وجودي  جاي خود مانده، و بنابراين سور كلي در دامنه        
  . بود

  :  برنامه قابليت تحليل آن را دارد؛مرجع گزيني هم تداخل پيداكند از سويي، اگر دامنه سور، با
)31) Someone played every piece of music you know.  
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)32) Someone
 i
 played every piece of music he

 i
 knew. 

  )158: 1995هورنستين، (
تواننـد يكـديگر را در     مياز سورهاي كلي و وجودي،     چون هر يك  .  مبهم است  )31(جمله  

 طبق نگـرش كمينـه گرايـي، مرجـع     همانطوركه گفته شد،  .  چنين نيست  )32(.دامنه داشته باشند  
 زيرا صورت منطقي تنها ساختي است كه داراي جملـه           ؛شود  مي گزيني در صورت منطقي انجام    

 بايد توسـط  ؛يك ضمير پابند يعني ضميري كه به عنوان يك متغير پابند تعبيرمي شود            . نما است 
مـاني باشـد،     تحـت سـازه فر     ؛كنـد   مـي  سوري كه ارزش معنايي آن را در صورت منطقي تعيين         

  :قبل از حذف چنين است )32(بنابراين صورت منطقي 
32a) [

Agrs
 someone [

 
Tns

 
[
Agro

 [ every piece of music he knew ] [[
VP

 

someone [
VP

 played every piece of music he knew ]]]]].  

  بـل از بايـد ق  someone؛ به عنوان يك ضمير پابند تعبيرشـود      he در اين ساخت براي اينكه    
با عمـل حـذف، صـورت نهـايي     . قرارگيرد  everyone از   " بالاتر "مرحله حذف در جمله نما،      

  :بلند را دارد در آن، دامنه  someoneآيد كه   ميمنطقي بدست
32.b) [

Agrs
 someone 

i
 [

Tns
 [

Agro
 [ every piece of music he

 i
 knew ] [

VP
 

(someone) [
VP

 played (every piece of music he knew) ]]]]]  

 عناصـري كـه از واژگـان انتخـاب         در برنامه كمينه گرا، فرض اصـلي ايـن اسـت كـه همـه              
، يا در صورت منطقي، ، از حيـث         بازنمون حسب زبان مورد نظر در مرحلهي پيش از          ؛شوند مي

مثلا در زبان فارسي گـروه اسـمي مفعـولي          .  شوند بازبينيدارا بودن خصوصيات ساخت واژي      
 تـا مختـصات   ؛صورت منطقي به جايگاه مشخص گر گروه مطابقه مفعولي جابجا شـود         در   بايد

.  است و غير دستوري اسـت 1 چمله ساقط؛اگر اين مختصات برقرار نبودند. مزبور بازبيني شوند  
زير را هر چند از نظر دسـتوري         از نظر چامسكي همين مختصات ساخت واژي است كه جمله         

  :  كرده است از نظر معنايي ساقط؛درست است
33) × There seems to a man that Bill left.  

                                                 
١- Crash  
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، بـازبيني  toتوسـط حـرف اضـافه      a manطبق تحليل چامسكي مختصلت سـاخت واژي ِ  
 ضـرورت   ؛ سـاخت واژي آن ارضـاء شـده اسـت          هاي   و برقرار است و از اينرو چون نياز        ؛شده

ر سطح صورت منطقي غيـر قابـل        جابجا نشده، و د    thereبه همين دليل    . جابجايي وجود ندارد  
به سخن ديگر، چون اين     ) 33: 1993چامسكي،  (. كند  مي ماند و همين امر جمله را ساقط        مي تعبير

 در سـطح صـورت منطقـي        1جمله داراي اطلاعات دستوري است كه طبق اصل خوانش كامـل          
  .  نيست2 در اين سطح همگرا؛محو نشده اند

  بحث نتيجه. 4

 يكي از چهار سطح دستور است كـه وجـود آن   ها   و پارامتر  ها  صلا صورت منطقي در نظريه   
كمينه گرا تنهـا سـطح    اما صورت منطقي در برنامه    .  داراي دامنه است   هاي  براي رفع نياز ساخت   

 و  هـا   اصـل   صورت منطقـي در نظريـه      هاي  تحليل.  نحوي است  هاي   و اصل  ها  مورد عمل قاعده  
 و غير سرشناسـه اسـتوار اسـت كـه بـراي انجـام آن،          بر تمايز بين جابجايي سرشناسه     ها  پارامتر
 زيـرا در . در تحليل كمينه گرايي، تنها جابجايي سرشناسه، معتبر است     .رود  مي ارتقاء بكار  قاعده

در اين تلقي دامنه سور محدود      . شود  مي تعريف " آخرين راه  "كمينه گرايي، جابجايي به عنوان      
بنابراين كمينه گرايي، بـا     .  هم هست  )1985(  مي يفكه تعريف دقيق تري از توص      شود  مي به بند 

همچنين در ايـن برنامـه، بـا    . كند  ميحذف ارتقاء را عدم پذيرش جابجايي غير سرشناسه، قائده    
بـا محـدوديت جابجـايي بـه         از طرفـي  . شـود   مـي  توجه به اصل تعلل، جابجايي بسيار محدود      

يابد و تنها دو      مي  ي كاهش هاي  بجاييجابجايي سرشناسه، تنوع تحليل نحوي مورد نياز چنين جا        
  . شوند  ميرونويسي و حذف براي اينكار معرفي قائده

 اول اينكه، . تلقي جابجايي به عنوان جابجايي سرشناسه، دو نتيجه مهم ديگر هم بدنبال دارد            
زيـرا جابجـايي سرشناسـه، در قيـاس بـا جابجـايي       . يابـد   مـي شرط همجواري، تفسير ديگـري    

به ذات در درون ايـن جابجـايي    ازاين رو، شرط همجواري    و. يارمحدود است بس غيرسرشناسه،

                                                 
١- Full interpretation principle  
٢- Converges at LF 
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 سـاخت عمـل  - در ر ها   و پارامتر  ها  از سويي عناصر تهي مزاحم كه در نظريه اصل        . قرارمي گيرد 
 در برنامه كمينه گـرا، بـا حـذف جابجـايي            ؛ تحليل بودند  "مزاحمِ  " و به هر صورت      ؛گردند مي

 و  هـا   بنابراين برنامه كمينه گـرا، عليـرغم كـاهش روش         .شوند ي م غيرسرشناسه، از دستور حذف   
   .، كارآيي توضيحي بهتري نسبت به سلف خود داردها قاعده
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